نگاهی به مفاهيم اصلی علوم سياسی (بخش سوم): مشخصات فرهنگ سکولار
برنامه شماره 51 در پيشگاه فرهنگ - 26 دسامبر 2007
تهیه‌کننده برنامه این هفته: اسماعيل نوری‌علا
خانم شکوه میرزادگی: با سلام بر شما. من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری‌علا، برنامه امروز را شروع می‌کنیم. این سومین برنامه از سری برنامه‌هایی است که ایشان با نام بررسی مفاهیم سیاسی از دیدگاه فرهنگ شروع کردند و ادامه خواهند داد. 
آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه. همانطور که خانم میرزادگی گفتند قسمت سوم برنامه بررسی مفاهیم سیاسی از دیدگاه فرهنگ را شروع می‌کنم و بالاخره در این سومین برنامه به مسئله فرهنگ می‌رسم چرا که در دو برنامه قبل بیشتر درمورد خود مفاهیم سیاسی صحبت کردم تا ارتباط فرهنگ با آنها. در جلساتی که به مفاهیم جامعه شناسی و فرهنگ می‌پرداختیم، من به تفسیر راجع به اینکه اساسا فرهنگ بر بنیاد عقاید گوناگونی ساخته می‌شود صحبت کرده بودم و گفته بودم که ما مثلا مقوله ای داریم به نام مقوله جهان بینی که هر آدمی دارای نوعی از جهان‌بینی است و مقوله دیگری داریم به نام مقوله اعتقاد یعنی هر آدمی دارای باورهایی است یعنی حتی آن کسی که به خدا اعتقاد ندارد، باز هم باور دارد که به خدا اعتقاد ندارد، بنابراین از حوزه اعتقاد خارج نمی‌شود ولی اعتقادش گاهی مثبت است گاهی منفی است، گاهی سلبی است و گاهی ایجابی است و بعد هم صاحب عقیده است، آدم‌ها راجع به مسائل مختلف دارای عقیده‌ای هستند، فرهنگی‌ها به آن اپنین (opinion) می‌گویند و خود این عقاید بخش عمده‌ای از مقوله فرهنگ را به وجود می‌آورد و بعد می‌رسیم به مفهوم یا پدیده عظیم مذهب که در همه جوامع وجود دارد و آدمیان عقاید و اعتقادها و جهان‌بینی خود را به یک صورتی به مذهب خودشان هم وصل می‌کنند. درمجموع می‌شود گفت که فرهنگ آدمیان از نوع عقیده آنها، از نوع اعتقادشان، از نوع مذهبشان و از نوع جهان‌بینی آنها ساخته می‌شود. این چهار پایه با هم هستند که فرهنگ آدمی را می‌سازند و آنوقت در هر جامعه‌ای فرهنگ‌های کلان داریم و فرهنگ های خرد داریم. مثلا در مورد فرهنگ ایرانی، ما می‌دانیم که بخشی از ایرانیان، مسلمانان هستند، بخشی از آنها سنی هستند، بخشی از آنها شیعه هستند، بخشی از آنها زرتشتی هستند، بخشی از آنها مسیحی هستند، یهودی هستند، بهایی هستند و دیگر ادیان. اما درمجموع همه اینها به وجود آورندگان فرهنگ ایرانی هستند. پس فرهنگ ایرانی یک فرهنگ کلانی است که به‌صورت مادرفرهنگ در زیر سایه و چتر خود این فرهنگ‌های خرده را هم دارد و همه این فرهنگ‌ها بر اساس آن پایه‌های مبانی جهان‌بینی و اعتقاد و عقیده و مذهب است که عمل می‌کند. 
حال بحث بر سر این است که وقتی که ما بیاییم و برسیم به حوزه سیاست یعنی به حوزه قدرت، حکومت، دولت و نیروی قاهره (اینها همه با همدیگر سیاست را به وجود می‌آورند)، می‌بینیم که اگر که این قدرت عظیمی که می‌تواند افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را ویران کند و ازبین ببرد ویا از طریق گستردن چتر حمایتی خودش آنها را زیر بال و پر خود بگیرد، اگر که این قدرت متعلق به یکی از این جهان‌بینی‌ها یا مذاهب یا اعتقادات یا یکی از این عقیده‌ها شود، تکلیف بقیه آنها با کرام الکاتبین است. یعنی آن عقیده قاهر و مسلط سعی می‌کند که بقیه دیگر را ازبین ببرد و همه چیز را شبیه خود کند و آنها را وادار کند که مثل آن ارزش‌ها و اعتقاداتی که او دارد عمل کنند. اینجا است که می‌شود گفت که لااقل از 200 سال پیش به این ور یک تقسیم‌بندی جدیدی هم در حوزه فرهنگ به وجود آمده‌است و یکی از آنها این است، حوزه سیاست "مبتنی بر عقیده" و حوزه سیاست "به دور از عقیده" که به این "سیاست به دور از عقیده" سکولار می‌گوییم و درنتیجه ما دویست، سیصد سال است که صاحب یک فرهنگ سکولار و یک فرهنگ غیرسکولار شده‌ایم. فرهنگ سکولار فرهنگی است که در دلش مردمان، آزادی فرهنگی دارند و فرهنگ غیرسکولار، فرهنگی است که متعلق است به یک بخش خاصی از جامعه.
ما می‌توانیم امروز را به این بپردازیم که فرهنگ سکولار یا فرهنگ سکولاریستی خواهان چیست و تحت چه شعارهایی عمل می‌کند. در یک فرهنگ سکولاریستی، یک آدم سکولار، یک آدم معتقد به این فرهنگ، این اعتقادات را دارد: 

می‌گوید که حکومت نباید براساس عقیده بین مردم تفاوت بگذارد یعنی در نگاه حکومت و دولت و قدرت یا سیاست باید صاحبان عقاید مختلف همه حضور داشته باشند و تفاوتی بین آنها نباشد. اما حکومت غیرسکولار عکس این عمل می‌کند یعنی می‌گوید که باید مردمان براساس عقایدشان تقسیم‌بندی شوند؛ خودی و غیرخودی شوند. فرهنگ سکولار می‌گوید که حکومت نباید ارزش خاصی را بر مردم تحمیل کند. ارزش از حوزه جهان‌بینی، اعتقاد، عقیده و مذهب می‌آید و درنتیجه اگر که دولت وظیفه خود می‌داند که ارزش معینی را به مردم تحمیل کند یعنی اینکه این حکومت یا دولت یا سیاست دیگر سکولار نیست و متعلق به فرهنگ غیرسکولار است. در عین حال یک آدم سکولار، یک فرهنگ سکولار اعتقاد دارد که حکومت نباید مانع عقیدتی ایجاد کند یعنی از یک سو حکومت نباید ارزش خاصی را تحمیل کند و از سوی دیگر نباید مانع ایجاد کند که عقاید و فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها و اعتقادات دیگر رشد کنند یا اینکه نباید مانع ایجاد کند که آنها اصلا حضور نداشته باشند و دیگر اینکه حکومت نباید گزینش عقیدتی کند. خب حکومت دارای این قدرت است که مردم را در استخدام خودش درآورد مثلا در ارتش یا آموزش و پرورش، این گزینش عقیدتی هم در امر تربیت است و هم در امر استخدام است، شما فکر کنید که در کنکور دانشگاه بگویند که ما از شما امتحان عقیدتی می‌گیریم و هر کسی که مثلا بداند که کفن آدم از چند تکه تشکیل شده‌است، این بیشتر حق دارد که به دانشگاه برود و تحصیلات عالیه کند و بالاخره اینکه حکومت نباید عقاید را کنترل کند. پس یکی بود تحمیل، یکی بود مانعیت و یکی هم بود کنترل. کنترل درواقع  به‌صورت سانسور و به‌صورت تفتیش عقاید درمی‌آید و به‌شدت عمل می‌کند و جوامع را دچار فلج می‌کند. به این ترتیب می‌شود گفت که فرهنگ مدرن و فرهنگ سکولاریستی فرهنگی است که بر دو پایه اساسی بنا گذاشته شده‌است. از یک سو مسئله آزادی ها را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که یک فرهنگ سکولار با آزادی مردم چه کار می‌کند و یک فرهنگ غیرسکولار با آزادی چه می‌کند و یکی دیگر مسئله حق است و اینکه یک فرهنگ سکولار چه حقوقی را برای مردمان رعایت می‌کند و یک فرهنگ غیرسکولار چه حقوقی را از مردم سلب می‌کند. اول به مقوله آزادی‌ها بپردازیم و دو کفه ترازو درست کنیم که در یک کفه آن فرهنگ سکولار را گذاشتیم و در سوی دیگر آن فرهنگ غیرسکولار را و بپرسیم که در مورد هر کدام از اینها در مورد آزادی عقیده دینی و غیردینی چگونه عمل می‌کنند، در کدامیک از آنها است که مردمان آزاد هستند که عقاید دینی مختلف داشته باشند؟ فرهنگ سکولار را نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که اساسا برپایه این گذاشته شده‌است که نباید عقیده‌ای را تحمیل کرد یا عقیده‌ای را سلب کرد، درحالی که فرهنگ غیرسکولار (حالا این فرهنگ ممکن است یک فرهنگ ایدئولوژیک باشد یا اینکه یک فرهنگ مذهبی باشد) را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چون براساس عقیده خاصی ساخته شده‌است جلوی آزادی عقیده دینی و غیردینی را می‌گیرد. 
حالا بپردازیم به مقوله دیگری به نام آزادی بیان و تبلیغ عقیده که یکی از چیزهایی است که به‌شدت در اعلامیه حقوق بشر اعلام شده‌است که آدمیان حق آزادی داشتن عقیده دارند و آزادی بیان و تبلیغش را دارند. مثلا من یک عقیده‌ای دارم و می‌خواهم آزاد باشم که بروم با دیگران صحبت کنم و آنها را دعوت کنم به سوی عقیده خودم حال آنکه در یک حکومت غیرسکولار (چه مذهبی و چه ایدئولوژیک) همه عقاید آزاد نیستند فقط عقایدی که مورد تصویب حکومت هستند می‌توانند هم بیان شوند و هم تبلیغ شوند و اساسا یک حکومت غیرسکولار قسمت اعظم بودجه خود را به صور مختلفی اختصاص می‌دهد به تبلیغ و بیان عقاید و ارزش‌هایی که بر بنیاد آن ساخته شده‌است درحالی که در یک فرهنگ سکولار، در یک قانون اساسی که بر اساس موازین سکولاریسم نوشته شده‌است، دولت‌ها حق ندارند که بودجه عمومی مملکتی را صرف این کنند که مثلا فلان عقیده تبلیغ شود یا فلان عقیده بیان شود. مثلا شما نگاه کنید دستگاه‌های عظیم تبلیغاتی جوامع و ممالک مثلا رادیو و تلویزیونشان، 10 تا کانال تلویزیونی، ۲۰ تا کانال رادیویی، این‌ها در یک حکومت سکولار متعلق به همه عقاید هستند و صاحبان همه عقاید می‌توانند در آن عقاید خودشان را بیان کنند و حتی تبلیغ کنند و این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند که کدام درست است و کدام غلط است. درحالی که در یک حکومت غیرسکولار (چه ایدئولوژیک و چه مذهبی) به تجربه دیده‌ایم که حکومت همه دستگاه‌های تبلیغ و بیان را دراختیار خودش می‌گیرد و از هر ده تا کانال تلویزیونی خود سعی می‌کند که فقط ارزش‌ها و عقاید مورد اعتقاد خودش را تبلیغ کند و بیان کند و درواقع مغزشویی کند. شما وقتیکه در روانشناسی به مقوله مغزشویی می‌پردازید، به این می‌پردازید که بستن دریچه‌های ذهن به روی همه چیزها مگر آن چیزی که شما می‌خواهید در کله  یک آدم فرو کنید. شما نگاه کنید که نسل جوان ما در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه، جلوی تلویزیون، در سینما یا در خیابان همین طور در بمباران تبلیغ عقیدتی خاص قرارگرفته‌است به‌خاطر اینکه یک حکومت سکولار در ایران وجود ندارد. اما جوانان ما بعد از این ۳۰ سال تبلیغ به این رشد رسیدند که آنچه که برای آنها تبلیغ می‌شود بیهوده و ضررآور است و به ارزش‌های دیگری در زندگی خودشان روی آوردند (حالا هر کس مطابق ذوق و سلیقه خودش ارزش‌هایی را انتخاب می‌کند) ولی آنچه که هست این است که ما دارای شکوفایی فرهنگی می‌شویم ...
خانم میرزادگی: معجزه اینترنت است یعنی گسترش اطلاعات که خیلی مسئله مهمی است و اگر این راه بسته بود جور دیگری عمل می‌شد.
بله. آزادی بعدی که بسیار اهمیت دارد، آزادی فعالیت های سیاسی است. یعنی ما یک چیزی داریم به نام قدرت و صاحبان عقیده‌های مختلف و درواقع صاحبان برنامه‌های مختلف برای اینکه جامعه را چگونه بگردانیم، چگونه رفاه مردم را فراهم کنیم و غیره، اینها می‌خواهند به مجلس بروند، رئیس جمهور شوند، فرماندار قسمت‌های مختلف شوند و از آن طریق برنامه‌های خود را اجرا کنند، حکومت سکولار می‌گوید که عقیده خود را بیرون در بگذار و با برنامه داخل بیا. احزاب حق ندارند که بیایند اعلام عقیده کنند بلکه در یک حکومت سکولار احزاب باید اعلام برنامه کنند. درحالی که در یک حکومت غیرسکولار شما اگر ۲۰۰ حزب هم داشته باشید باز هم همه آنها درخدمت آن ایدئولوژی یا مذهب این حکومت غیرسکولار هستند. شما ببینید مثلا در ایران ما حزب جمهوری اسلامی داریم یا حزب مشارکت اسلامی یا حزب مجاهدان انقلاب اسلامی، شما می‌توانید 200 تا اسم بیاورید، ملی مذهبی‌ها حتی، نهضت آزادی حتی، همه اینها را که نگاه کنید می‌بینید که دربنیاد خودشان شراکت عقیدتی دارند یعنی پذیرفتند که کشور ما یک کشور مسلمان شیعه دوازده امامی است که ولی فقیه دارد و پس از قبول اینها تازه اینها می‌توانند دست به فعالیت بزنند برای اینکه کاری کنند. یعنی اینکه میلیون‌ها تن از آدمیان اصلا نمی‌توانند بروند و در این احزاب عضو شوند و این خنده دار نیست که مثلا شما یک مسیحی را ببینید که رفته‌است در حزب مشارکت اسلامی عضو شده‌است، شعار اینها هم این است که ایران برای همه ایرانیان و وقتی می‌روند در انتخابات شرکت می‌کنند می‌گویند که حزب مشارکت اسلامی، ایران برای همه ایرانیان، اما خب حزب باید عضوگیری کند و اعضایی داشته باشد دیگر، اما با این فیلتری که اینها دارند که اعتقاد به اسلامی بودن حکومت و حضور ولی فقیه در حکومت است خودبه‌خود اینها میلیون‌ها ایرانی را بیرون احزاب خودشان نگه می‌دارند یعنی در یک حکومت غیرسکولار  بخش‌های عمده‌ای از جامعه حق داشتن حزب سیاسی ندارند چه برسد به حق فعالیت سیاسی. 
بالاخره اینکه یکی دیگر از آزادی‌هایی که می‌توانیم در این ترازو بگذاریم و نگاه کنیم، مسئله آزادی انتخاب نوع زندگی و پوشش است که باز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در یک فرهنگ غیرسکولار این آزادی وجود ندارد اما در یک فرهنگ سکولار تمام انرژی و توانایی و منابع (به اصطلاح فرنگی ها ریسورسز (resources)) حکومت و دولت مجهز می‌شود برای اینکه مردمان گزینه‌های مختلفی داشته باشند، برای پوشش، برای نوع زندگی و غیره و غیره. شاید بشود گفت که در فرهنگ غیرسکولار، دگراندیشی و دگرباشی قدغن است؛ شما باید فکرت، ذکرت، رفتارت، عملت، گفتارت و همه چیز مطابق با ارزش‌ها و جدولی باشد که حکومت به شما می‌دهد اما در یک فرهنگ سکولار است که ما امکان دگراندیشی و دگرباشی را داریم. 
پس از بحث راجع به آزادی ها به بحث راجع به حق ها یا حقوق می‌رسیم. این حقوق را چون بعضی‌ها با مواجب اشتباه می‌گیرند به همین دلیل من به جای حقوق می‌گویم حق‌ها. ببینیم که تکلیف حق‌های آدمیان در دو فرهنگ سکولار و غیرسکولار چه می‌شود. آیا مردمان دربرابر قانون دارای حقوق برابر هستند یا نه. فرهنگ سکولار می‌گوید که چون آدمیان با هم فرقی ندارند بنابراین درمقابل قانون و درمقابل قوه قضاییه همه آنها دارای حقوق مساوی هستند. اما فرهنگ غیرسکولار می‌گوید که نه، من یک خط کش دستم گرفتم و با آن عقاید شما را اندازه گیری می‌کنم و براساس عقایدتان به شما حق‌هایی میدهم. مثلا شما تفاوت زن و مرد را درنظر بگیرید، در یک حکومت غیرسکولار مرد و زن با هم فرقی ندارند و دارای حقوق مساوی هستند ولی در یک حکومت غیرسکولار مرد و زن به دلایل مختلف ممکن است که با هم تفاوت داشته باشند و به‌خصوص اگر آن حکومت غیرسکولار، حکومت مذهبی باشد که دیگر نورعلی نور است.
حق بعدی، حق داشتن فرصت‌های مساوی است. فرصت‌هایی که برای کار، برای تحصیل، برای گردش، برای تشکیل خانواده و همه اینها به آدمیان داده می‌شود، باید مساوی باشد و همه آدم‌ها باید این حق‌ها را داشته باشند درحالی که یک حکومت غیرسکولار می‌گوید که نه، من حق را مثل پول بین آدم‌ها مطابق میل خودم و ارزش های خودم تقسیم می‌کنم؛ من می‌گویم که مثلا فرزندان شهدا باید اول به دانشگاه بروند و حالا اینکه اینها اصلا درس خوان هستند یا آمادگی دارند که سر کلاس دانشگاه بنشیند یا نه، اینها مهم نیست، مهم این است که اینها فرزند یک شهید هستند. من نمی‌گویم که نباید به خانواده شهدا رسیدگی کرد و پاداش این فداکاری را که آنها کرده‌اند داد ولی این پاداش را نمی‌توان ازطریق چیزی که واقعا باید براساس یک ضابطه انجام شود، به آنها داد یعنی در یک حکومت غیرسکولار آنجا که ضابطه لازم است ضابطه وجود ندارد و آن جایی که لازم نیست اینها ضابطه اختراع می‌کنند. در مورد شغل هم همینطور است. الان بخش‌های عمده‌ای از مردم ایران نمی‌توانند به علت عقاید خودشان، به علت جهان‌بینی خودشان و مذهب خودشان، شغل‌هایی را در ایران بگیرند. در قرن بیست و یکم یک حکومت غیرسکولار می‌آید و از لحاظ حق داشتن فرصت‌های مساوی شغلی، تبعیض و تمایز قائل می‌شود درحالی که یک فرهنگ سکولار اصلا بر این بنیاد گذاشته شده‌است که نباید بین مردمان تفاوت فرصت‌ها باشد که از آن فرصت‌ها حق برخورداری از تحصیل را در آنجا گفتم و در اینجا می‌خواهم بر آن تاکید کنم که یک امر بسیار خاصی است و شایسته سالاری از آن سرچشمه می‌گیرد. شما نگاه کنید که الان در یک حکومت غیرسکولار اشخاصی که به مقام و منصب و شغلی می‌رسند لزوما شایسته داشتن آن مقام و منصب نیستند، حال آنکه در یک حکومت سکولار شایسته سالاری مهم است؛ شما اگر که تحصیلاتی و تخصصی راجع به امری دارید می‌توانید شغلی را بگیرید نه اینکه چون مثلا قرآن را خوب می‌خوانید ویا ازحفظ هستید شما را وزیر بازرگانی کنند و باز هم اشاره کردم به مساله حق داشتن شغل که در فرهنگ سکولار تفاوتی بین اشخاص درمورد شغل وجود ندارد حال آنکه در فرهنگ غیرسکولار، این یکی از عمده‌ترین مشکلات است که مشاغل دردسترس عموم مردم نیستند. به هرحال می‌بینید که ما ازطریق فرهنگ یعنی اینکه اگر که ما ازطریق فرهنگ به مسئله سیاست نگاه کنیم و ارزش‌های فرهنگی را در امر سیاست دخالت دهیم به یک فرهنگ غیرسکولار می‌رسیم که این مسائل و مشکلات را به وجود می‌آورد و بشر تا به امروز راه چاره‌ای برای آن نیافته‌است جز این که بیاید و به فرهنگ سکولار متوسل شود برای اینکه آدمیان از آزادی‌ها و حقوق مساوی و منتشر برخوردار باشند.
